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 هرسـال چندهـزار نفـر دانش آمـوز در کنکـور سراسری شرکـت می کننـد و شـاید بـرای خیلی هایشـان هـم تفاوتـی نکنـد که دانشـگاه دولتـی قبـول شـوند یا مراکـز غیردولتـی. اما ایـن رتبه هـا و نتایـج بـرای خیلی هـا از جملـه مسـئولان تا دانش آموزان 
گزارش 

روز
نخبه مـدارس اهمیـت دارد. بـرای آمـوزش و پـرورش مهـم اسـت چـون جایـگاه اداره کل هـر اسـتان را در کشـور ارتقـا می دهـد و به دنبـال آن بودجه هـا و امتیـازات دیگـر به همـراه مـی آورد و بـرای کلاس دوازدهمی ها دلهـره آور اسـت، چون پـای اعتبار 

خانـواده و مدرسـه ای درمیـان اسـت کـه روی آن هـا حسـاب بازکرده اند. امسـال ۹۱هـزار و ۳۲۶داوطلـب در پنـج گـروه آزمایشـی، در اسـتان در جلسـه کنکـور نشسـتند و برخلاف سـال گذشـته که نتایـج تأسـف بار بود و تنهـا با یـک رتبه پنجـم در گروه 

علـوم انسـانی خاتمـه پیـدا کـرد، تعـداد نفـرات برتـر کنکـور 1403 امیدوارکننـده و پربرکت بود. کسـب هفـت رتبه برتر کنکـور برای فرزندان خراسـانی باعث شـد اسـتان در جایـگاه دوم بیشترین فراوانـی رتبه هـای تک رقمی بعـد از تهران قـرار بگیرد. 

گفت وگوهای امروز، صحبت های رتبه های برتر کنکور اسـت که چندسـاعت پس از اعلام نتایج هنوز در شـوک این خوشـحالی به سر می بردند.  �

نسخه‌تک‌رقمی‌ها برای پشت کنکوری‌ها 
ستاره های مشهدی آزمون سراسری امسال، از حال و هوا و دلایل موفقیتشان می گویند
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رشته های دبیرستان برایش مبهم بود. 
اصلا اول قرار بود رشته دیگری بخواند اما 
صحبت های پدر و مادرش مسیر انتخاب 
رشته او را تغییر داد. والدینش علاقه داشتند او رشته تجربی بخواند 
و مانند پدرش پزشک شود. خودش می گوید: خیلی اصراری به رشته ها 
کــردم. شاید  نداشتم اما با توصیه آن هــا در نهایت تجربی را انتخاب 
ابتدا مردد هم بودم ولی به تدریج و با گذراندن هرسال به این رشته 
علاقه مند شدم. اولش که شروع به درس خواندن کردم هدفم قبولی 
در رشته پزشکی بود اما کمی که پیش رفتم، فکر کردم دوست دارم کاری 
را که شروع کرده ام به بهترین شکل تمام کنم. وگرنه با رتبه های بالاتر 

 از این هم همین دانشگاه و همین رشته را قبول می شدم.  �
سجاد از دانش آموزان مدرسه هاشمی نژاد شماره یک بود. روزها در کلاس 
درس بود و بعد راهی سالن مطالعه می شد: سالن مطالعه مدرسه مان 
تا ساعت 9 و نیم شب باز بود. تا آخرین لحظه می ماندم و بعد برمی گشتم 

 خانه. همین همه مدت زمانی بود که درس می خواندم.  �
تصور دیگران شاید این باشد که از ابتدای ورود به دبیرستان دوره دوم، 
شبانه روز درس می خوانده است اما او توضیح می دهد: نه اینکه اوایل 
خیلی پای درس و کتاب بنشینم اما تقریبا تیرماه یا اوایل مرداد سال ورود 
به کلاس یازدهم همه چیز جدی تر شد. برنامه ریزی کردم و با همان ها 
پیش رفتم. سالن مطالعه و ماندن تا آخرین زمان هم بهترین راهی بود 

 که براساس آن نظم و ترتیبی به درس خواندن من می داد.  �
چالش های مهم مسیر درس خواندن برایش همانی است که برای 
خ می دهد: همه تلاشم را می کردم که درس ها را بفهمم،  دیگران هم ر
کنم. اتفاقا درک مطلب سر جلسه کنکور کمک  نه اینکه فقط حفظ 

زیــادی به دانش آموز می کند. نمی توانم بگویم آدم باهوشی هستم 
یا سخت کوش. اما هراندازه که توانستم تلاش کردم. چالش های پشت 

 کنکوری ها برای همه اتفاق می افتد و عجیب نیست.  �
برای او هم مانند دیگر هم سن و سالانش پیش آمده در دورانی که درس 
می خوانده امیدش را از دست بدهد: مثل همه، من هم گاهی بی انگیزه 
می شدم و خسته، اما دوبــاره شروع می کردم و ادامــه مــی دادم. کاری 

 نیست که نتوان ادامه داد. سختی دارد، اما نشد ندارد.  �
تا اینجای راه تنها به اینکه پزشکی بخواند فکر کرده است، نه به رشته 
و آینده کاری اش. سجاد ادامه می دهد: قطعا می خواهم در دانشگاه 
فردوسی مشهد درس بخوانم اما درباره تخصص تصمیمی نگرفته ام. 

 برای آینده و مهاجرت کردن هم برنامه ای ندارم.  �
ج شدن از سرجلسه متوجه  بعد از تمام شدن دفترچه های کنکور و خار
شد که آزمون را چقدر عالی از سر گذرانده است: امتحانات نهایی را هم 
عالی داده بودم و از همان لحظه متوجه شدم کنکور را چقدر خوب 
گذرانده ام و برای همین از نتیجه خیلی تعجب نکردم. اما درواقع جلسه 
کنکور را هم مدیریت کردم. خیلی سعی کردم وقتی سروصدایی هست 

 همه حواسم را روی برگه و سؤالات بگذارم.  �
به قول خودش، پزشک بودن پدرش در ورود او به رشته تجربی مؤثر 
بوده اما کمک دیگری به او نکرده است. هرچه خوانده و هرچه تلاش 

 کرده از انگیزه های خودش بوده است.  �
توصیه او به دانش آموزان سال دوازدهمی که سال آینده باید در جلسه 
کنکور بنشینند، این است که نظم درس خواندن را رعایت کنند. تا آخرین 
لحظه و درجلسه کنکور انگیزه شان را حفظ کنند و »صد« خودشان 

را بگذارند. تلاش کردن تا آخرین لحظه جواب می دهد.  �

سجاد لطفی، رتبه3 علوم تجربی:

سختی دارد، اما نشد ندارد

»خــودم فکر می کردم رتبه ام 6 یا 7 شود، 
ــالا بــه هــمــیــن  ــا حــ یــعــنــی بــهــتــر از ایـــــن امــ
ــان از آن بــچــه  ــ ــک ــ ــم راضـــــــــــی ام«. اش ــ ه
درس خوان هایی است که از کلاس اول زرنگ صدایشان می زنیم. همان 
وقت ها هم سرجلسات امتحان اغلب اولین نفری بوده که برگه اش 
را تحویل مــی داده و آن را به عنوان یکی از دلایــل موفقیتش در کنکور 
اعــام می کند: سرعتم در آزمـــون دادن و تست زدن خیلی بالاست. 
از کلاس اول همین بودم. تا بچه ها به نیمه سؤالات می رسیدند من برگه 
 را تحویل داده بودم. همین سرعت در تست زنی در کنکور خیلی به دردم 

 خورد.  �
همین را هم به دانش آموزان سال دوازدهم توصیه می کند: سال آخر 
بهتر است وقتتان را به جای تمرکز روی کتاب و حفظ کردن به تست زدن 
بگذرانید. مهارت آزمون دادن را بیشتر کنید که در کنکور خیلی توانایی 

 مهمی است.  �
به جز مدرسه رفتن فقط در سال دوازدهم یک کلاس فیزیک هم ثبت نام 

کرده بود: با هم کلاسی هایم کلاس فیزیک می رفتیم و کافی بود. به جز 
 آن کلاس کنکور دیگری نرفتم.  �

خانواده اش با انتخاب او برای ورود به رشته ریاضی موافقت کردند و حالا 
به هدف اصلی اش خیلی نزدیک شده است: همیشه دوست داشتم 
در دانشگاه صنعتی شریف درس بخوانم و حالا هم همان را انتخاب 
یــاد رشته کامپیوتر  می کنم. خیلی مطمئن نیستم امــا به احتمال ز

 را انتخاب کنم.  �
علت انتخاب این رشته آینده ای است که به آن فکر می کند: عاشق 
کارآفرینی و مثلاً راه اندازی استارتاپ هستم و قطعاً همان کار را خواهم 

 کرد.  �
هم تلفن همراه داشته هم شبکه های اجتماعی، اما نه خیلی از آن ها 
استفاده می کرده و نه چندان تفریح خاصی داشته است: نه اینکه گوشی 
را کنار گذاشته باشم یا اصلاً تفریح نکرده باشم. بلکه به انتخاب خودم 
هر کدام را خیلی کم داشتم، چون می دانستم با کمی تلاش به هدف 

بزرگم می رسم.

اشکان میرزایی، رتبه9 ریاضی فیزیک:

مهارت تست زنی را تقویت کنید

گــرچــه می توانست  ا
رشته نظری بخواند 
امــــــــــا هــــنــــرســــتــــان 
را انتخاب کرد، چون در خانواده هنردوستی به دنیا 
آمده و بزرگ شده است. رشته پدر و برادرش گرافیک 
است و او هم از ابتدا به رشته گرافیک و نقاشی علاقه 
داشــت. هنرستانی کــه او درس می خواند دولتی 
بود و دانش آموزان خوبی دارد که رتبه های عالی 

 در کنکور کسب کرده اند.  �
به نظرش دانــش آمــوزان هنرستانی باید بدانند 
چه بخوانند کــه در کــنــکــور مــوفــق شــونــد: تفاوت 
ــان سنجش  ــازم در مــنــابــعــی اســـت کـــه از ســـوی س
معرفی می شود در حالی که در آن سطح در مدرسه 
تدریس نمی شود. یعنی دانش آموز هنرستانی باید 
کتاب های جدید بخواند. یکی از دلایل موفقیت من 
تمرکز در درس ریاضی بود که در آن حد در هنرستان 
تدریس نشده بود. من روی همان منابع جدید 

 تمرکز کردم.  �
ــی کــنــکــور بـــرایـــش جـــدی شـــد ســاعــت هــای  ــت وق
مطالعه اش را افــزایــش داد: از روزی چهار تا پنج 

ساعت شــروع کــردم و از مــهــرمــاه ســال دوازدهـــم 
تا روزی دوازده ساعت هم می خواندم. من همیشه 
در مدرسه خیلی تلاش می کردم که بهترین باشم. 
البته یک مشکل دانــش آمــوزان هنرستانی این 
ــن موضوع  ــد در ای ــادی دارن اســت که کار عملی زی
البته مدرسه با من خیلی همراهی کرد تا فرصت 

 درس خواندن داشته باشم.  �
بیتا البته در یـــک آمــوزشــگــاه هــم ثــبــت نــام کــرده 
ــا هــم بــه طــور مــــداوم شــرکــت  ــ ــون ه ــ ــود و در آزم بـ
مــی کــرد: بــه ایــن دلیل کــه در آزمــون هــای آن مرکز 
همیشه رتبه یک می آوردم، می دانستم در کنکور 
 هــم رتــبــه خــوبــی خــواهــم داشــــت، امـــا نــه در حــد 

 یک.  �
توصیه او بــه دانــش آمــوزان رشته هنر این است: 
گر شرایط مالی دارند حتما برای  توصیه می کنم ا
برنامه ریزی و شرکت در آزمون ها در آموزشگاه ها 
گر چنین امکانی ندارند ناامید  ثبت نام کنند. اما ا
نباشند چون در نهایت باز هم تلاش خودشان مهم 
است. برای من هم مسیر سخت بود اما همه توانم 

را به کار گرفتم.  

: بیتا ترابی، رتبه یک هنر

فکرش را نمی کردم چنین رتبه ای بیاورم

بـــه مـــحـــض انـــتـــشـــار 
ــه هـــا تــمــاس هــا  رتـــبـ
و پــیــام هــای دوســت 
و آشنا ایــن قــدر زیــاد شد که ساغر و خــانــواده اش 
تا صبح بیدار مانده بودند. البته ذوق و شوق نتیجه 
هم نمی گذاشت بخوابند. او می دانست که احتمالا 
رتبه خوبی خــواهــد آورد امــا نتیجه خیلی بهتر 
از تصوراتش بود: با تراز منتشر شده کنکور و سوابق 
امتحانات نهایی مطمئن شده بودم که رتبه تک 
رقمی می آورم اما نهایت 8 یا 9. وقتی رتبه2 را دیدم 

 خیلی غافل گیر شدم.  �
ــادرش روان شــنــاســی خــوانــده بــود بــرای همین  م
ــا مطالعه آزاد در مــتــون  ــه آن هـ ــان همیشه در خ
روان شــنــاســی و جامعه شناسی زیــاد بــود. علاقه 
به این رشته از کودکی در وجود او شکل گرفته بود: 
سال دهم رشته تجربی خواندم چون تصورات همه 
گرد زرنگ باید پزشکی بخواند اما  این است که شا
دیدم واقعا به آن علاقه ای ندارم برای همین سال 
بعد تغییر رشته دادم و علوم انسانی خواندم. برای 
دانشگاه هم تصمیم گرفتم روان شناسی دانشگاه 

 تهران بخوانم.  �
از مدیر و معلمان مدرسه غیردولتی اش تعریف 
می کند که خیلی برای دانش آموزان کنکوری تلاش 

می کنند: زحمتی را که مدیر مدرسه برای ما کشید، 
فکر نمی کنم در برخی مدارس سمپاد انجام بدهند. 
برای همین نیازی به شرکت در کلاس های کنکور 
ندیدم و فقط آزمون ها را ثبت نام کرده بودم. فکر 
می کردم خودم بهتر می توانم برای ساعت های 

 درس خواندنم برنامه ریزی کنم.  �
با وجود حافظه خوب و نمرات عالی مدرسه، اما 
ساعت درس خواندنش هم زیــاد بــود: روزهایی 
که به مدرسه می رفتم حدود شش تا هفت ساعت 
درس مــی خــوانــدم و روزهـــــای تعطیل نــزدیــک 
به سیزده ساعت. برخی روزها هم تا پانزده ساعت 
درس خواندم. این ها به معنی این نیست که اصلا 
تفریح نداشته ام. بعضی روزها زمان استراحت هم 
گذاشته بودم که به انجام کارهای عقب افتاده، فیلم 

 دیدن و تفریح با دوستانم می گذشت.  �
او خطاب به دانش آموزانی که سال بعد قرار است 
سر جلسه کنکور بنشینند می گوید: یک دانش آموز 
گر  هر میزان هم که از درس خواندن عقب باشد ا
بــرنــامــه ریــزی درســـت و حــســاب شـــده ای داشته 
باشد و براساس شرایط خــودش برنامه درس ها 
را بچیند، می تواند تراز خوبی به دست بیاورد. 
دانش آموزان باید به خودشان باور داشته باشند 

و زمان را مدیریت کنند.

ساغر اسفهبدی، رتبه2 علوم انسانی:

تا روزی 15ساعت هم درس می خواندم
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مــــــــاجــــــــرای درس 
خـــــوانـــــدن نــســتــرن 
متفاوت بوده است. 
نه تنها درس هــای دبیرستانش را خــوانــده، بلکه 
خواندن زبان آلمانی را هم تا حد عالی پیش برده 
است. علاوه بر این ها سال یازدهم را هم جهشی 
خوانده چون به عقیده خودش »همه چیز عادی 
ــواده ای چهارنفره زندگی  ــانـ شــده بـــود«. او در خـ
می کند که پدرش پزشک است و مادرش خانه دار 

 و یک خواهر بزرگ تر از خودش هم دارد.  �
نسترن درباره علت انتخاب زبان آلمانی در کنکور 
زبان های خارجی می گوید: به نظرم از زبان انگلیسی 
جذاب تر بود و من هم از مدت ها پیش به آن خیلی 
علاقه داشتم. یک دوره کلاس هم رفتم اما بیشترش 
ادامـــه مطالعات خــودم بــود. زبــان آلمانی مثل 
انگلیسی نیست که دوره های زیادی نیاز داشته 
باشد. کلاس رفتم و یک آزمون دادم و بقیه تقویت 

 مهارت خودم بود.  �
والدینش اصراری به خواندن رشته خاصی نداشتند 
و دست او را برای انتخاب بازگذاشتند. رتبه پنج 
کنکور زبان امسال، رشته ریاضی را انتخاب کرد چون 
به حل مسئله علاقه داشت اما سال دهم احساس 
کرد که کلاس ها و درس ها زیادی کش دار و طولانی 
هستند برای همین تصمیم گرفت کتاب های سال 
یازدهم را بخواند: همه چیز خیلی روزمره و تکراری 
بود و من از اسفند سال دهم شروع کردم به خواندن 
و تابستان آزمون های جهشی را دادم. سال بعد هم 
در کلاس دوازدهم نشستم اما در عین حال زبان 

آلمانی هم می خواندم و با آدم هایی در این حوزه 
 حرف می زدم.  �

او امسال، هم در کنکور زبان شرکت کرد و هم در کنکور 
ریاضی، چون به هردو علاقه شدیدی دارد. نسترن 
می گوید: فعلا در خوشحالی شنیدن رتبه ام مانده ام 
و تصمیم نگرفته ام که در دانشگاه زبــان بخوانم 

 یا مهندسی.  �
خواهر بزرگ ترش هم در دانشگاه رشته معماری 
می خواند و شاید او هم مکانیک بخواند یا عمران. 
شاید هــم رتبه زبانش ریــاضــی را تــحــت تأثیر قــرار 

 دهد.  �
گرد یکی از مدارس تیزهوشان بوده اما اصل  او شا
درس خواندن را از سال دوازدهم شروع کرده است: 
برای همه دانش آموزان مهم است که در مدارس 
سمپاد درس بخوانند. در سال آخر درس خواندن 

 را جدی تر شروع کردم و از نتیجه راضی هستم.  �
ــاره مـــدارس ســمــپــاد و موفقیت  ــ دیــدگــاهــش درب
دانش آموزان این است: در این مدارس به بچه ها 
فضای کافی داده می شود که درس بخوانند. حتی 
گر  به انتخابشان هم احــتــرام مــی گــذارنــد. شاید ا
در مدرسه دیگری بــودم بــا آن معدل مرا تشویق 
می کردند تجربی بخوانم، اما در مدرسه سمپاد 
ایــن گــونــه نیست. معلمان همیشه دردســتــرس 
هــســتــنــد و فــقــط دنـــبـــال انـــجـــام وظـــایـــف عـــادی 

 نمی روند.  �
از دوستانش خبر دارد که کم و بیش قبولی ها خوب 
بوده اما درعین حال معتقد است »امسال رتبه ها 

نسبت به ترازها غیرمنطقی بود«.  �

نسترن قاسمی، رتبه5 زبان های خارجی:

ریاضی را دوست داشتم اما تسلطم به زبان بیشتر بود


